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 متن ادبی تراز
 (ادبی نقد در پیشنهادی)
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 چكيده
 اساس بر نقدشیوة  یک پیشنهاد راستای در است کوششی حاضرمقالۀ 
دهندة  نشان گرایان،شکل دیدگاه ازادبی  زبان. پذیر سنجش و محسوس معیارهای

 بر این. است شده برجسته شکلی عناصر توسط که است زبان از خاصی نقش
 پذیرتوصیف و شناخت قابل زبان از گونهاین عناصر تمام رسدمی نظر به اساس
 کرد مشخص را آن شکلی عناصر باید نخست متن، یک ادبیّت تعیین برای. باشند

 هر ادبی تراز خودکار، زبان از عناصر ایناصلۀ ف به توجهّ با سپس. برشمرد و
 تراز مجموع باید مرحله این از پس. کرد تعیین عناصر دیگر به نسبت را عنصر
 بر علاوه. داد قرار متن کل ادبی تراز تعیین معیار را متن در رفته کاربه عناصر ادبی
حوزة  سه در متن بررسی برای را راهکارهایی نقد شیوه این شده، یاد موارد

می نقد، نوع این. اندسنجش قابل و عینی که دهدمی ارائه تنوّع و خلاقیت تناسب،
 جملاتی با بیت، یا جمله واحد در را متن ادبی تراز سنجشقابل صورتبه تواند

 صورتبه تنوّع و خلّاقیت تناسب، عامل سه بررسی و نقد به و دهد ارائه ارجاعی
 .بپردازد معیارمند

 ..ادبی تراز متن، ادبیّت نقد، ادبیّات، گرایی،شکل :هاکليدواژه
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 مقدمّه
 زبان خودکار، زبان ادبی

زبان »ای از زبان است در مقابل گونه« زبان ادبی»گرایانه، بر اساس دیدگاه شکل 
برخی عناصر در زبان ادبی در مقابل  زبانی در وجود و تراکمتفاوت این دو گونۀ «. خودکار

سازی های خودکاری و برجستهگرایان دو فرآیند زبانی را به نامار است. شکلزبان خودک
تعریف زبان را به این صورت » شناسانزبان. (35: 8315صفوی، نک.) شناسنداز هم باز می

بخواهی برای انتقال پیامی که در های آوایی دلدهند که نظامی است ساخته شده از نشانهمی
ها ادبیّات یک مسئلۀ اعتقاد فرمالیستبه» (.855:  8323، شناسحق)« آن خبری هست

هاست و باید به آن از توان گفت که زبان ادبی یکی از انواع زبانصرفاً زبانی است و لذا می
 .(852: 8313)شمیسا، « شناسی نگریستدیدگاه زبان

 های زبانینقش
. از آن جمله یاکوبسن، بر کنندهای زبان را به چند دسته تقسیم میشناسان نقشزبان

اساس چهار طرف  گوینده، مخاطب، موضوع )پیام( و مجرای ارتباطی )رمز(، شش نقش 
سوی یری پیام بهگجهتنقش ادبی است که در آن  هاآنشمارد که یکی از برای زبان بر می
که اگر به هر طریق، پیام به شکلی انتقال یابد » .(33: 8315صفوی،  .ک)ن خود پیام است

اش باشد، توجّه به سمت خود پیام معطوف خواهد شد. در یاطلاعارزشش بیش از بار 
 1(.36)همان:  «ایمچنین شرایطی به قلمرو نقش ادبی زبان گام نهاده

 نشینیمحور جانشینی و محور هم
توان در روی یک محور عمودی مجسّم کرد که آن علائم را میامکانات مجموعۀ کلّیۀ 

. همچنین می(885: 8361)ساغروانیان، نامند ( میParadigmatic Axisنشینی )را محور جا
یعنی -پیام را که عبارت است از توالی علائم انتخاب شده در روی محور دیگرتوان زنجیرة 
البتّه در هنگام  (.885)همان: ( نامید Syntagmatic Axis« )نشینیمحور هم» -محور افقی

بر اساس قواعد زبان معیار یا –گروه بایست از وا گان همگزینش از محور جانشینی، 
استفاده شود تا اصل رسانگی کلام دچار -مجاز، تشبیه، استعاره و... مانندقواعد زبان ادبی 

 2اختلال نشود.
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 زبانبرونه و درونۀ 
اعمال تغییرات بر آن، زبان ناظر به بعد آوایی و موسیقایی زبان است که نتیجۀ برونۀ 

بدیع لفظی( و توازن) یعیبدهای موسیقایی کلام از جمله وزن، قافیه، مسائل یش تناسبافزا
شود که تغییرات در آن میزبان بُعد معنایی آن را شامل های نحوی است؛ در مقابل درونۀ 

)در مورد شود. منطقی از نُرم و هنجار زبان خودکار می-های معناییموجب هنجارگریزی
 (53-55: 8315؛ صفوی، 31-2: 8325شفیعی،  نک. های آنه و نمونهتعریف این دو گرو

 گرایانشعر و ادبياّت از دیدگاه شكل
دانند و را چگونگی بیان یک موضوع می -و به تبع آن شعر-گرایان، ادبیّات شکل

ای خاص از زبان است که از زبان خودکار و هنجارهای آن برآنند که زبان ادبی گونه
 (.33: 8315صفوی،  نک.)ی خود پیام است سوبهگیری پیام در آن جهت فاصله گرفته و

عناصری که در چگونگی بیان یک موضوع مؤثرند همان عناصر شکلی هستند؛  درواقع
در یک متن با بسامدی بالاتر از آنچه در زبان خودکار به کار  هاآنعناصری که استفاده از 

ی زبان شده و به تعبیر ( در حوزهDe-Familiarizationزدایی )رود، موجب آشناییمی
شود. ( زبان خودکار میDe-Automatizationگرایان روس، باعث مکث در روانی )شکل

گردد و توجه او را به خود زبان و این مکث در روانی، باعث شگفتی و درنگ خواننده می
برنهاده شده است،  نهتعمداکه از سوی شاعر یا نویسنده  هاآنو روابط میان  هادالچیدمان 
برند، ساز که زبان خودکار را به سمت زبان ادبی میهرچند عناصر برجسته کند.جلب می

زبانی ذکر شده در زبان خودکار هم وجود دارد، امّا تمایزهایی میان این عناصر در دو گونۀ 
ا میعناصر شکلی در زبان خودکار و زبان ادبی ر کار رفتشود. وجوه اختلاف دیده می
 گونه برشمرد:توان این

 ی این عناصر در واحد جمله یا بیت.کاررفتگبهتراکم  -
در  هاآنتعمّد به کار بردن این عناصر توسط شاعر یا نویسنده در برابر کاربرد اتفاقی  -

 زبان خودکار.
 هدفمندی کاربرد عناصر شکلی برای ایجاد یک واحد ادبی توسط نویسنده یا شاعر. -
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شود که نین تمایزی بین این دو گونه زبان )خودکار و ادبی( زمانی آشکار میاهمیّت چ
ای ببنیم که زبان آن متن از زبان خودکار دارد. هر چه ما میزان ادبیّت یک متن را در فاصله

به این منظور افزوده « منطقاً»تر خواهد بود؛ قید این فاصله بیشتر باشد، آن متن منطقاً ادبی
ت روانی و احساسی خواننده نادیده نگرفته نشود، چرا که یک خواننده در شد که تأثّرا

های متفاوتی داشته باشد که از زیست روانی، تجربی و تواند واکنشبرخورد با یک متن می
ادبی او سرچشمه گرفته است و در نقد علمی نباید این تأثرات را ناشی از میزان ادبیّت متن 

ای از توان گفت زبان ادبی حاصل اعمال مجموعهور، میموارد مذک بر اساس بدانیم.
یعنی در زبان، ؛ زبان )بُعد معنایی( استتغییرات بر برونه )بُعد آوایی و موسیقایی( و درونۀ 

نشینی شود و در محور همهای مختلف وا گانی، از روی محور جانشینی برگزیده میگزینه
 بر اساسزینش شده از محور جانشینی، گشود، در زبان ادبی وا ة باهم ترکیب می

برای نمونه )شود دیگر جایگزین تواند با وا ة نشینی میبا سایر وا گان محور هم هماهنگی

عناصری را بنابراین برای تعیین ادبیت یک متن، نخست باید همۀ ؛ (3نوشت شمارة پی نک.
که همان عناصر شکلی -که در این ادبیت نقش دارند شناخت و توصیف کرد. این عناصر

 اند.ماهیتاً قابل شناخت و توصیف ،اند

 پیشینة پژوهش
ترازبندی عناصر ادب، پژوهش مستقلی به دست نیست، اما در حوزة با این که در زمینۀ 

، جلد 8315صفوی،  نک.) یاتادبشناسی به ی، کورش صفوی در کتاب از زبانشناسزبان

دبیات در قالب نظم و شعر، پرداخته است. او در این بررسی زبانشناسیک ابه  (اول و دوم
گذرا اشاره داشته که ممکن است بشود برای عناصر ادبی، تراز بندی  صورتبهدو کتاب، 

 خاصی به دست آورد.

 های نقد پیشنهادیاصول و شیوه
کنیم که اساس کار ما شناخت  عناصر  محسوس  پیش از هر چیز، بر این نکته تأکید می

برخلاف برخی از پیشینیان و معاصران –با زبان علمی است. ما هاآنمتن و توصیف  ادبیت 
شوند، محسوس، قابل ی زبان ادبی میسوبهعناصری را که باعث انحراف زبان خودکار  -

هر نوع مطالعه در ادبیات و هنر باید مطالعه در قلمرو »دانیم: پذیر میشناخت و توصیف
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گویی یک امر غیر صوری و غیر ساختاری و از آن جا که وقوعها باشد ها یا صورتفرم
است هر کس بخواهد در باب آن تحقیقی کند، جز تبدیل شعر آن گویندگان به نثر هیچ 

نوشت که اگر علم ادبیات بخواهد تبدیل به یک  1321تواند بکند. یاکوبسون در کاری نمی
: 8318شفیعی کدکنی، )« ن خود بشناسدقهرما عنوانبهها را علم واقعی شود باید هنرسازه

فرض یشپبا توجه به این  -ای از زبان خودکار بدانیماگر زبان ادبی را نقش یا گونه (.888
ای توان استدلال کرد که زبان ادبی هم پدیدهمی -ای مادی و محسوس استکه زبان پدیده

ر سازنده، شناخت این مادی و محسوس است و مانند زبان خودکار، قابلیت تجزیه به عناص
یابد که متن را اساس را دارد. این دیدگاه زمانی تحقق می هاآنپذیری عناصر و توصیف

کند در بررسی متن دخالت ندهیم. این نکته قرار دهیم و آنچه بیرون از متن ما را متأثر می
آن  ادبی است که در -اند اساس هر پژوهش علمییر کردهتعب "مرگ مؤلف"که از آن به 

 تلاش بر توصیف متن بر اساس شواهد و قرائن متنی است.

هایی مانند روانشناسی متن، پردازد و در ساحتنقد حاضر، تنها به ادبیّت متن می
یان روس، آنچه در ادبیات و هنر گراصورت ازنظر»کند: شناسی متن و... دخالت نمیجامعه
های مرتبط ها بحثهاست. فرمالیستههنرسازو بررسی است فقط همین حوزة  مطالعه قابل

کار خود شاعر و نویسنده را حوزة نامۀ شناسی و زندگیشناسی و تاریخ و روانبا جامعه
ها هستند که باید موضوع تحقیق پژوهشگران ها عقیده دارند که تنها هنرسازهداند. آننمی

بحث ادبی مطرح  عنوانبهرا که ها هر بحثی قلمرو ادبیات قرار گیرند، بیرون از این هنرسازه
بدیهی است یک  (.855: 8318شفیعی کدکنی، )« خروج موضوعی از بحث دارد عملاًکنیم، 

های دیگر هم بررسی کرد که این توان از دیدگاه=معنای( آن میمدلولات  )متن را بر اساس 
ه ادبیات را در گرایانه، نقدی است کهایی نیست؛ ولی نقد شکلنوع نقد، منکر چنین رویکرد

داند، ها میکند و ادبیّت متن را در چگونگی چیدمان دالبررسی می ( ها)=لفظدالحوزة 
بنابراین طبیعی است که در نقد ادبی هم دال را اساس تعیین ادبیّت متن بداند. این امر 

عناصر شکلی توصیف  هاآنهایی است که در مستلزم بررسی کاربردی متن، بر اساس دانش
عروض، قافیه، بیان، بدیع، معانی  -هااند. البته باید در نظر داشت که این دانشتبیین شده و

نیاز به بازنگری و اصلاح، بسط و تکمیل و تدوین مجدد دارند تا بتوانند در شناخت  -و...
عناصر شکلی متن، کارآمد باشند. از دیدگاه ما، تنها چنین نقدی نقد ادبی و توصیف همۀ 
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و...  شناسانه، نقد تاریخی، نقد اخلاقی، نقد جامعهشناسانهرواننقدهایی مانند نقد  است؛ ما
های یادشده انجام شوند و دانیم که باید توسط متخصصان رشتهرا نقدهایی برون ادبیاتی می

 اند.های ادبی بیرونپژوهشاز حوزة 

ماهیّتاً مربوط به است که  "تجویزی"های های نقد پیشنهادی، گزارهبخشی از گزاره
شدة مسائلی از قبیل وزن و قافیه و... است. در این بخش منتقد بر اساس قواعد پذیرفتۀ 

تواند در مورد صحت یا عدم صحت کاررفت هایی چون عروض، قافیه و دستور میدانش
را یادآور شود.  هاآنهای تجویزی، شکل درست کاربرد در متن نظر بدهد و با گزاره هاآن
هستند. منتقد  "توصیفی"های نقد از گونۀ زبان، گزارهمّا در بیشتر مسائل مربوط به درونۀ ا

زبان کند با توصیف اجزای سازندة در چنین نقدی در مقام توصیف متن است و تلاش می
ادبی متن، به کشف روابط آن اجزاء با هم در کلّیت متن بپردازد و از این رهگذر به سبک 

 موردبحثتواند در مورد کیفیّت عنصر د؛ بنابراین منتقد در این بخش میمتن نزدیک شو
تواند با در نظر . پس از آن می9تر آن قضاوت کندهای برجستهنظر بدهد و در مورد صورت

با  -تراز ادبی این عناصر در متن و "تراکم عناصر شکلی"و  "بسامد"گرفتن دو اصل 
 به نقد و داوری متن بپردازد. -کنندودکار ایجاد میای که نسبت به زبان ختوجه به فاصله

 اصول نقد
گرفته و اصولش همان  گرایان صورتنقد پیشنهادی ما، بر اساس دیدگاه شکلشیوة  

 از: اندعبارتگرایی )فُرمالیسم( است. این اصول شده در مکتب شکل اصول پذیرفته

 ادبی(یرغ مسائل. فقط متن )پیرایش پژوهش ادبی از همۀ 1

 زداییعامل آشنایی عنوانبه. تأکید بر انحراف زبان متن از زبان خودکار 2

 عامل ادبیت متن عنوانبهزدایی . تأکید بر آشنایی9

 زداییعوامل انحراف از زبان خودکار و آشنایی عنوانبه. تأکید بر عناصر شکلی 3

شده در ول مطرحکنیم که گرچه ممکن است جزء اصدیگر تأکید می چهاراصلما بر 
 گرایی نباشد امّا بر اساس همان اصول بنا شده است:مکتب شکل

 عوامل ادبیت متنپذیری همۀ . محسوس دانستن و توصیف1
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 . بررسی تراکم عناصر شکلی در واحد جمله یا بیت )بسامد عناصر شکلی متن(2

ر اساس میزان در متن ب کاررفتهبهاز عناصر  هرکدامتراز ادبی  سنجشقابل. بررسی 9
 ای که از زبان خودکار دارند )کیفیت عناصر شکلی متن(فاصله

. بررسی تنوع  کاررفت  عناصر  شکلی در یک متن و تعیین عنصر یا عناصری که 3
 ویژگی شکلی آن اثرند )عنصر یا عناصر غالب متن(

قد حاضر نکه نوعاً مخالف شیوة -ایای اشاره شود؛ عدّهدر اینجا لازم است به نکته
برآنند که در هر متن، چیزهایی وجود دارد که به لحاظ علمی قابل تبیین نیستند و  -هستند

هایی از نوع پژوهش حاضر، این شوند. اینان معتقدند پژوهشتنها با ذوق سلیم دریافته می
گیرند. در پاسخ به این شبهات باید نادیده می -نامندمی« آن»که ایشان -های متن را بخش

فت که در بررسی هر متن ادبی با دو گونه مسئله مواجهیم: نخست مسائلی که برای گ
وضع نشده  هاآنو دوّم مواردی که اصطلاحی برای  ها اصطلاح مخصوص داریمتوصیف آن

به هاآندوّم همان مسائلی است که از ما دستۀ  ازنظرشناختی ما راه نیافته است. حوزة و به 
ای نیز در شود. هرچند در بسیاری از موارد هیچ عنصر ناشناختهبیر میمتن تع« آن »عنوان 

متن، تنها در پی انطباق متن با شرایط « آن »متن وجود ندارد و قضاوت خواننده در مورد 
کرد که در برخی موارد، ناتوانی  خاطرنشانروانی و زیستی مخاطب است. امّا باید -روحی

نارسایی اصطلاحات سنّتی است. این همان دلیلی  منتقد در توصیف عناصر متن، محصول
را در  ومانعجامعها و ضرب اصطلاحات کارآمد و است که نیاز به تدوین مجدّد این دانش

 دهد.ها نشان میاین حوزه

های اخباری است، نقد بیان نتایج با گزارهها یکی از اصول مهم این شیوة یناافزون بر 
های به گزاره هاآنتوان از نتایج لیت رد و اثبات دارند و نیز مییتاً قابماههایی که گزاره
سایر متون رسید. به دلیل تفاوت ماهُوی زبان ارجاعی و زبان ادبی، پذیر دربارة تعمیم
زبان ادب خارج شوند، منطقاً وارد حوزة  خودکارهایی که از نظم زبان ارجاع و گزاره
، «این شعر عمیق است»عنوان نمونه جملۀ اشته باشند. بهتوانند کارکرد نقد دشوند و نمیمی

نشینی در محور هم هاآنمتفاوت حسّی و شنیداری و ترکیب با گزینش دو مقولۀ 
یزی(، هنجارهای زبان معیار را شکسته و خود زبان ادبی است و باعث مکث در آمحس)

آفرینش »یز میان دو ساحت شود. تلاش ما در این نوع نقد این است تا تماروانی کلام می
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که دارای –را از یاد نبریم، زیرا برآنیم که ساحت نخست« نقد و پژوهش ادبی»و « ادبی
تواند کارآیی داشته باشد؛ فقط در هنگام آفرینش متن ادبی می -جملات انشایی است

دو های قابل ردّ و اثبات است و نباید این ساحت دوّم تنها جایگاه زبان ارجاعی و گزاره
 ساحت را با هم آمیخت.

 نقدمراحل و شیوۀ 

عواملی که باعث اختلاف زبان متن از شود همۀ در خوانش متن ادبی نخست تلاش می
شود و با زبان بررسی میبرای این کار نخست برونۀ  اند مشخّص شود.زبان خودکار شده

هنجارهای موعۀ شناسی ادبی توسط لیچ، مجشده در زبانتوجّه به سلسله مباحث مطرح
( که باعث تمایز زبان متن از زبان ادبی Extra regularityافزوده شده بر بُعد آوایی زبان )

 نک. های بُعد آوایی)برای آگاهی از نظرات لیچ و هنجارگریزیشود اند، مشخص میشده

مطرح مسائل. در این بخش عناصری مانند وزن، قافیه و ردیف، (55-56: 8315صفوی، 
توان شود. پس از بازشناسی این عناصر، میهای نحوی دیده میدر بدیع لفظی و توازن شده

 کرد. اظهارنظرهای تجویزی با گزاره« قافیه»و « وزن»در مورد عناصری مانند 

عناصری که شود، همۀ شود و تلاش میزبان متن بررسی میین مرحله، درونۀ ا از پس
کار دخالت دارند، مشخّص شود. در این قسمت عناصر در انحراف زبان متن از زبان خود

گریزی و کلًا هنجار شده در بیان )مجاز، کنایه، تشبیه، استعاره( معانی، بدیع معنویمطرح
(Deviationها )شوندجا( بررسی میمنبع پیشین: هماننک.لیچ )شده در نظریۀ ی مطرح .

 عناصر است.کار منتقد در این قسمت نیز تنها مشخص کردن این 

عناصر به صورت عددی در واحد جمله یا دوم باید بسامد کاررفت همۀ در مرحلۀ  -
بیت مشخص شود؛ زیرا تراکم عناصر شکلی در زبان متن، باعث تمایز معنادار زبان متن از 

شود نه صرف وجود عناصر شکلی در متن. این مرحله با شمارش عناصر زبان خودکار می
پذیرد. آگاهی علمی و دقت و مهارت منتقد در استخراج و شمارش ن میشکلی در متن پایا

توان تنوع کاررفت عناصر شکلی در یک این عناصر بسیار مهمّ است. در این قسمت می
متن را هم بررسی کرد و از این طریق عنصر غالب متن را مشخص نمود. بررسی تنوع 
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شناسی هم تواند در سبککاررفت یک عنصر شکلی یا مجموع عناصر شکلی متن می
 کاربرد داشته باشد.

از عناصر شکلی  هرکدامدر این قسمت از نقد، منتقد باید با توجه به میزان فاصلۀ  -
این عناصر بپردازد. معیار این ارزش سنجشقابلگذاری متن از زبان خودکار، به ارزش

ر اساس این دیدگاه هر ای است که آن عنصر شکلی با زبان خودکار دارد. بگذاری، فاصله
ای در زبان خودکار کمتر باشد، حضورش در زبان متن، چه بسامد وقوع عنصر شکلی

یجه درنگ یا مکث در روانی دریافت خواننده درنتزدایی و تواند باعث آشناییبیشتر می
معکوس هم صادق  صورتبهشود؛ بنابراین از تراز ادبی بیشتری برخوردار است. این رابطه 

ای در زبان خودکار بیشتر باشد، حضورش در یعنی هرچه بسامد وقوع عنصر شکلیاست 
ز تراز ادبی کمتری برخوردار یجه ادرنتزدایی بشود؛ تواند باعث آشناییزبان متن، کمتر می

 است.

 ترازبندی عناصر شكلی
ه اگرچه ن -ترازبندی، باید به این موضوع اشاره کرد که این نگاهپیش از تبیین شیوة 

اما مسبوق به سابقه بوده است؛ در میان متقدمین، صاحبان  -علمی و جدی صورتبه
و »اند: السحر به ادبیت بالاتر برخی از صنایع ادبی اشاره کردهالبلاغه و حدایقترجمان

هرجند کی این صنعت ترصیع کی یاد کردیم بتن خویش جاهی بدیع دارد و پایگهی رفیع، 
)رادویانی، « تر شوذر گردد جون تجنیس یا مانند وی پرمایهچون با وی عملی دیگر یا

کوب به این موضوع، نظر داشته است؛ . از معاصران نیز زرین(5: 8368؛ وطواط، 85: 8368
استعاره از تمام انواع مجازات لفظی، »او با ترجیح استعاره بر تشبیه بر این باور است که: 

تر. حتی از تشبیه هم تر و مطبوعو همچنین غنیتر است در شعر و حتی نثر ادبی متداول
است که  واضح پر (.28: 8318کوب، زرین)« ترو قوی مؤثرتر کمدسترساتر است یا 

از عناصر شکلی  هرکداماین روش نقد، تعیین  تراز ادبی قابل  سنجش  دشوارترین مرحلۀ 
 گشا باشد. شناخته راهبار شناسی بتواند در اینهای زبانرسد پژوهشمی به نظراست. 

نقش یا گونه عنوانبهتواند به شناخت زبان ادبی زبان ادبی میپایۀ  عنوانبهزبان خودکار 
ای از زبان خودکار، بینجامد. شناخت زبان خودکار مستلزم شناخت عناصر تشکیل دهندة 
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با طرح توانیم ساز شناخت زبان ادبی خواهد بود. ما میآن است و این شناخت زمینه
های زبان خودکار و... بسامد وقوع یک نامه، شنود مکالمات روزمره، بررسی متنپرسش

عنصر شکلی را در زبان خودکار بررسی کنیم و پس از تعیین این بسامد، مشخص کنیم که 
چه عنصرهایی در زبان خودکار از بسامد بیشتری برخوردارند و چه عنصرهایی کمتر. پس 

تقابلی زبان بر اساس رابطۀ  -هایی از این دستاستناد به پژوهش توانیم بااز آن می
ا انجام ب به تعیین  قابل  سنجش  تراز ادبی هر عنصر شکلی بپردازیم. -خودکار و زبان ادبی

توان از های دقیق در جهت شناخت عناصر زبان خودکار و زبان ادبی، میچنین پژوهش
 ن ترازبندی رسید:به ای -قطعی صورتبههر چند نه -سه راه

 منظوربههر عنصر شکلی از زبان خودکار الف: شمّ زبانی و ادبی منتقد در تعیین فاصلۀ  
 این معیار نسبی است و قابلیت استنادهای قطعی را ندارد(عنصر )ترازبندی ادبی آن 

های آماری محدود و کوچک ب: بررسی آن عنصر شکلی در زبان خودکار در نمونه
 پذیری بیشتری برخوردار است(ز استناد)این معیار ا

ج: استدلال در بسامد وقوع یک عنصر شکلی در زبان خودکار بر اساس اصول منطقی 
 )این معیار به خاطر انتزاعی بودن از خطا به دور نخواهد بود(

 زبانترازبندی عناصر برونۀ 
زبان انجام برونۀ ای را در توان چنین ترازبندیدر بالا، می شدهمطرحبراساس سه روش 

 داد:

 های نحویبدیع لفظی و توازن مسائل <وزن 3<قافیه و ردیف 

تراز ادبی هر عنصر از سمت راست به چپ بیشتر است. چرا که بسامد وقوعش در  
یجه بیشتر باعث برجستگی زبان متن و آشناییدرنترسد، زبان خودکار کمتر به نظر می

رسد که امکان و بسامد وقوع عناصر بدیعی در می ربه نظشود. چنین زدایی در زبان می
زبان بوده و بعد از آن امکان و بسامد عناصر مربوط به برونۀ زبان خودکار بیشتر از همۀ 
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اما در مورد قافیه، امکان و بسامد وقوعش ؛ های موزون در جایگاه دوّم باشدوقوع جمله
یا دو بند در شعر -جود دو مصراع در زبان خودکار با توجه به تعریف آن که مستلزم و

به ویژه -بنابراین وجود این عنصر؛ رسداست، کمتر از دو عنصر دیگر به نظر می -نیمایی
گیر زبان متن از زبان خودکار خواهد شد. شاید به همین باعث انحراف چشم -در کنار وزن

دانند. یر  آن میتری برای تشخیص شعر از غدلیل است که عوام وجود قافیه را ممیّز قاطع
شود تا وجود دیگر عناصر مربوط به در اشعار فولکلور هم بیشتر به ساخت قافیه توجه می

توان تراز ادبی این عناصر را به شکل زیر استدلالات انجام شده، می بر اساسزبان. برونۀ 
 تعیین کرد:

 .1های نحوی=، مسائل بدیع لفظی و توازن2، وزن=9قافیه و ردیف= 

ذو قافتین، جناس تام، جناس مطرف و...( یا اگر وزن بهباشد )نین اگر قافیه بدیعی چهم
و  9 توانباشد، تراز ادبی این دو مقوله را به ترتیب می کاربردکمکار رفته در متن از بحرهای 

امتیاز منفی منظور  هاآندر نظر گرفت و در صورت اشکال در کاررفت این عناصر برای  3
در  هاآنعناصر بدیع لفظی نیز که ماهیتّی آوایی دارند، باید گفت تنها کاررفت  کرد. دربارة

تواند با تولید موسیقی، در زبان خودکار، می هاآنمتن ادبی، با بسامدی بالاتر از بسامد اتفاقی 
 موجب تمایز زبان متن از زبان خودکار و ادبیّت متن در بعُد آوایی زبان شود.

 2زبانونۀ ترازبندی عناصر در
 توان این الگو را در نظر گرفت:مسائل دانش بیان می زبان ودر عناصر مربوط به درونۀ 

 مجاز <کنایه <بیهتش <استعاره 

 تراز عناصر شکلی  دانش بیان:

 3، مجاز=1، کنایه=2، تشبیه=9استعاره=

دکار ویژه در اشکال خاصی از آن( در زبان خوبهاستعاره )براین اساس احتمال وقوع 
توان حضور آن را در یک متن ادبی با توجه به زنده یا بسیار کم است و بر این اساس می
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ها، استعارة رسد از بین استعارهنظر می. به1ساز دانستمرده بودن استعاره از عناصر برجسته
 یجه از تراز ادبیدرنتو  کاربردترکمدر زبان خودکار نسبت به زبان ادبی  مرشّحهمصرّحۀ 

ور مکنیّه این رابطه معکوس است؛ چرا که گویشبیشتری برخوردار باشد. در مورد استعارة 
کند که برای ای استفاده میزبان معمولاً برای سخن گفتن از امور انتزاعی از الگوهای زبانی

توان به بنابراین منطقاً می ؛(325و  323: 8315صفوی، نک. )روند. امور محسوس به کار می
مکنیّه با بسامد بالا در زبان خودکار حضور دارد. در مورد نتیجه رسید که استعارة این 

مجاز که کند، تنها گونۀ ای در زبان ایجاد نمیمجاز نیز باید گفت که مجاز هیچ برجستگی
شود مشابهت است که با عنوان استعاره بررسی میدارای ارزش ادبی است، مجاز به علاقۀ 

کار های مجاز در زبان خودکار نیز بهاز آنجا که سایر گونه .(55: 8312شمیسا،  نک.)
همین دلیل در تراز بندی امتیازی آورند، بهوجود نمیای در زبان بهروند و برجستگیمی

توان این الگو برای آن منظور نشده است. با توجه به مباحث بالا، در مورد انواع استعاره می
 را مشاهده کرد:

 مکنیهاستعارة  <مجردهاستعارة  <مطلقهاستعارة  <مرشحهمصرحۀ ارة استع<سمبل

 توان ترازبندی این عناصر را نیز به شکل زیر پیشنهاد داد:این ترتیب میبه

، استعارة 2مجرده= ، استعارة 9مطلقه= ، استعارة 3مصرّحه مرشّحه=، استعارة 1سمبل=
 .1مکنیّه=

 این قرار است:این الگو برای سایر عناصر از 

مفصل تشبیه  <(2مجمل )تشبیه  <(9) یغبل : تشبیههاآنالگوی تشبیهات و تراز ادبی 
(1) 

کنایۀ  <(2صفت )از  کنایه <(9موصوف )از  : کنایههاآن الگوی کنایات و تراز ادبی
 (1) یفعل
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ۀ کنای -1توان کنایه را در زبان خودکار و زبان ادبی به سه سطح تقسیم کرد. می
 -2کاررفت ندارد( شود و در زبان ادبی سابقۀ خودکار )که تنها در زبان خودکار دیده می

خودکار شده )که نخست مربوط به زبان ادب بوده و سپس در اثر فراوانی کاربرد با از کنایۀ 
که بیشتر ) یادبکنایۀ -9زبان خودکار بازگشته است( دست دادن برجستگی خود به دایرة 

توان چنین الگو و رود( بنابراین در ترازبندی ذیل عنصر کنایه، میادبی به کار می در زبان
 ای را تصوّر کرد:ترابندی

 (.1خودکار )کنایۀ  <(2شده )خودکار کنایۀ  <(9) یادبکنایۀ 

سازند و های ادبی می، یا کنایهاندباتجربهشکلی  مسائلمعمولاً شاعرانی که در کاربرد 
های کنند، یا کنایه( میParole( را بالفعل )Langueزبان )های بالقوة توانش به این وسیله

برند. منظور از کاربرد هنری، قرار هنری به کار می صورتبهخودکار و خودکار شده را 
شکلی میان خودکار یا خودکار شده در کنار دیگر عناصر شکلی و ایجاد رابطۀ دادن کنایۀ 

 .3هاستآن

توانیم فرآیند زیر را در نظر برای ادبیّت متن می ،شدهمطرحبه مباحث  حال با توجه
 بگیریم:

 زداییادبیت متن = آشنایی -
 زدایی = میزان انحراف از زبان خودکارآشنایی -
میزان انحراف از زبان خودکار = بسامد وجود عناصر شکلی در واحد جمله یا بیت  -

شان از زبان خودکار بهبر اساس میزان فاصله + کیفیت عناصر شکلی متن صورت عددیبه
 .سنجشقابلصورت 

را  هاآنها، علامت اختصاری اصطلاح یا معادل انگلیسی گزارهجای همۀ حال اگر به
 قرار دهیم، خواهیم داشت:

L (Literariness) = D (De-familiarization) = P (Perversity of Standard 

language) 

P = F (Frequency of Formal Element in Text) + Q (Quality of Formal 

Element In text) 
L=D=P=F+Q    L=F+Q 
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دهیم، ادبیّت  نشان LD زبان را با و ادبیّت درونۀ  LBزبان را با نیز اگر ادبیّت برونۀ  
 متن از حاصل جمع این دو به دست خواهد آمد:

 زبانونۀ زبان+ ادبیّت درادبیّت متن= ادبیّت برونۀ 
 L= LB (F+Q) + LD (F+Q)  

 

 گذشت و در میزان انحراف از زبان معیار مهم هستند و هاآنافزون بر مطالبی که ذکر 
دهند، سه مورد دیگر زیر نیز در سطح هماهنگی ساختار اثر ادبی و ادبیّت را تشکیل می

 شوند:خلّاقیت آن در این نقد بررسی می

 (Consistencyدر متن ) کاررفتهبهشکلی  تناسب میان عناصر
اصطلاحی است که برای توصیف  روابط و تعاملات، میان اجزای یک کل   "تناسب"

روابط و تعاملاتی  هاآن. هر کلّ هنری دارای اجزایی است که میان شده استهنری وضع 
 صورتبهخودآگاه یا ناخودآگاه برقرار است. طبیعی است این تناسبات چه  صورتبه

توان مرز های شکلی متن است و اساساً نمیجزء توانش ناخودآگاه صورتبهاه چه خودآگ
دیگر این است مسئلۀ  مشخصی را میان تناسبات آگاهانه و تناسبات ناآگاهانه تعیین کرد.

های دیگر به بحث پریشی و ادبیات است )تفاوتاز وجوه تمایز زبان که تناسب  میان  اجزاء،
پریشانه یک متن ادبی و یک واحد گفتاری یا نوشتاری زباناز مقایسۀ  شود(.ما مربوط نمی

عناصر شکلی  بودونبوددریافت که تفاوت دو زبان در  وضوحبهتوان این مسئله را می
نشینی و و تصرف در محور هم توان عناصر شکلینیست چرا که در هر دو واحد، می

میان این دو واحد زبانی، تناسبی است که  جانشینی را مشاهده کرد اما یکی از وجوه تمایز
توان آن را پریش نمیمیان اجزای یک متن ادبی وجود دارد و در گفتار و نوشتار یک زبان

 .(گیری اثبات کرداستدلالی و نمونهتوان به دو شیوة )این عدم تناسب را مییافت 

وجود دارد؛ باید ای است که در زبان خودکار هم از آنجا که تناسب  اجزاء، مسئله
 "عنصر شکلی بودن "تفاوت تناسب در زبان خودکار و زبان ادبی را مشخص کرد تا در 

هایی ای به وجود نیاید. تناسب در زبان ادبی و زبان خودکار دارای تفاوتشائبه "تناسب"
 توان به دو مورد اشاره کرد:است که از آن جمله می
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زدایی سازی زبان متن و آشناییبا هدف برجستهتناسب  میان اجزاء در یک متن ادبی  -
که هدف غایی زبان یدرصورتپذیرد. صورت می مکث در روانی منظوربهاز خودکاری  آن، 

 خودکار، انتقال پیام است.

ای است که شاعر یا نویسنده میان تناسبات در زبان ادبی اغلب تناسبات برنهاده -
ی که پیش از او این تناسبات تنها جزء اگونههبآورد اجزاء و عناصر متن به وجود می

را بالفعل کرده و در زبان  هاآناند؛ و شاعر یا نویسنده بوده که زبان بودههای بالقوة توانش
آن از تناسبات بالفعل زبان ور  زبان خودکار یا نویسندة اما گویش؛ استادبی به کار برده 

اند و این تناسبات پیش از او وجود داشته درواقع؛ کنددر راستای انتقال پیام استفاده می
 او نیستند.برنهادة 

دانیم، بنابراین باید دیگر اینکه ما هرگونه رابطه و تعامل میان  اجزاء را تناسب مینکتۀ 
ها و... را هم در گریزیها، تناسبها، پارادوکسدانست که این تعریف مواردی مانند تضاد

اند. با توجه به ای از رابطه و تعامل میان اجزای متنن موارد هم گونهگیرد چرا که ایبرمی
در نقد ادبی عدم تناسب متن در سه  بر اساس دیدگاه شكلیمطالب مطرح شده باید گفت 

ای منفی در میزان ادبیت آن است که در نقد و بررسی حوزه: زبانی، فکری و شکلی، نکته
 متن باید به آن توجه کرد:

 نیتناسب زبا
= سطح آوایی، وا گانی و نحوی( باید با هم تناسب داشته زبان )در این قسمت اجزای  

. این موضوع به این معنا 1زبانی وجود نداشته باشد-باشند و در زبان متن، اضطراب سبکی
های مختلف همراه با هم وجود زبانی دوره -های سبکیاست که در متن ادبی نباید ویژگی

های زبانی چند طنز استثناست( بنابراین زبان متن نباید از التقاط ویژگیزبان باشد )داشته 
مختلف به وجود آمده باشد. آنچه در یک متن ادبی اهمیت دارد وجود تناسبات سهدورة 

زبان است و اساساً بحث ترجیح استفاده از زبان کهن یا زبان امروز در مرتبۀ گانه در حوزة 
زبانی وجود -این دیدگاه، هرگاه در یک متن اضطراب سبکیبعدی قرار دارد. بر اساس 
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قابل دفاع است حال چه  -به لحاظ شکلی-نداشته باشد، کاررفت آن زبان در متن ادبی
 زبان کهن باشد چه زبان امروز.

 تناسب فكری
های شکلی است چرا که بررسی بررسیپرداختن به این حوزه خارج از محدودة  

ها و روابط هاست؛ حال آنکه رویکرد شکلی به بررسی دالمدلولاندیشه مربوط به حوزة 
غالب بر یک متن ادبی، ی و اجمالی باید گفت اندیشۀ طورکلبهاما ؛ پردازدمی هاآنمیان 

 نباید مشتمل بر اجزای متناقض باشد.

 تناسب شكلی
وجود  عناصر شکلی( روابط و تعاملاتیمتن )های به کار رفته در یک باید میان دال 

وجود این روابط  درواقعشود. یت باعث به وجود آمدن یک کل هنری درنهاداشته باشد که 
دهد و متن و تعاملات است که تعمد شاعر و نویسنده را در ساخت یک کل ادبی نشان می

که گفته شد این روابط و چنانکند. همپریش متمایز میاو را از گفتار یا نوشتار یک زبان
توسط شاعر یا  شدههای برنهادهکنیم، میان دالیاد می "تناسب"از آن با عنوان  تعاملات که

اند. زبانی است که توسط وی بالفعل شدههای بالقوة شود و جزء توانشنویسنده برقرار می
تا این مرحله با زبان-ریزدشاعر در این مرحله روابط و تعاملات بالفعل زبان را به هم می

های و پس از آن با کشف و وضع روابط و تعاملات جدید، ساحت -استپریشان مشترک 
؛ نامید "زبانشدة های بالفعلتوانش"توان آن را کند که مینامتعارفی از زبان را معرفی می

بنابراین وجود عناصر شکلی در یک متن، شرط لازم در ادبیت متن است نه شرط کافی؛ 
با توجه به -پریش یا در زبان خودکاریک زبان چرا که این عناصر در گفتار و نوشتار

هم وجود دارد؛ آنچه مهم است همین تناسباتی است که  -هاآناختلاف در کمیت و کیفیت 
 باید در یک متن ادبی میان عناصر شکلی بکار رفته در متن وجود داشته باشد.

آن یل دربارة فصتبهاست که در سنت هم  یاتناسب، مسئلهباید توجّه داشت که مسئلۀ  
یژه دانش بدیع وبهبحث شده و مصادیق این مفهوم با اصطلاحات خاص در علوم ادبی 

ای اند مجموعهی که در دانش بدیع معنوی مطرح شدهمسائلمعنوی بیان شده است. امّا 
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شود. احساس می هاآنبندی و تدوین یمتقسدهند که ضرورت ناهمگن را تشکیل می
( مصادیق 913: 1913صفوی،  نک.تعریف علوم جدید در ادبیات پیشنهاد )دربارة 

اند و در بررسی یک متن و توصیف و نقد در بدیع معنوی شدهمطرح مسائلهمان  "تناسب"
توان در آن، باید از همان عناصر شکلی، در توصیف و نقد استفاده کرد. گرچه می

 شدهمطرح عناصر شکلی عنوانبه هاآنی اصطلاحات این حوزه بازاندیشی نمود اما مقوله
 کند.ی بدیع معنوی تغییری نمیدر حوزه

 (Creativity) یشکلخلاّقیت در کاررفت عناصر 
معنایی آن در ادبیّات، باید دید خلّاقیت در و تعیین حوزة  "خلاقیت"پیش از تبیین 

حتوا و مضمون معنا، میک از سه مقولۀ کدامخاص، به  طوربهعام و در شعر  طوربهادبیات 
 -شناسانه به ادبیات استکه رویکردی زبان-گرایانهشود. بر اساس دیدگاه شکلمربوط می

و روابطشان با هم  هاآنها و چگونگی چینش دالای است که به حوزة ادبیات مقوله
را در چگونه  "ادبیّت"گرایان شکل -گونه که گفته شدهمان-پردازد. به دیگر سخن می

اثر است. بر  "محتوای"یا  "موضوع"که همان  "گفتنچه"دانند نه در می "توامح"گفتن  
های شکلی، یک منتقد ادبی باید به بررسی و اساس این دیدگاه طبیعی است که در بررسی

نقد مضامین ادبی بپردازد و میزان خلاقیت شاعر را در میزان خلاقیت او در ساخت 
معنا، موضوع و مضمون به ید تعریفی از سه مقولۀ اما پیش از هر چیز با؛ مضامین بداند

نقد قرار گیرند. ما این اساس این شیوة  هاآندست داد تا ضمن روشن شدن حدود معنایی 
 کنیم:سه مقوله را با این حدود معنایی و به این شکل تعریف می

لت دارد که هایی عینی یا ذهنی دلامعنا: هر دال زبانی یا فرازبانی به مدلول یا مدلول -
 نامند.آن را معنا می

اسم یا مصدر  صورتبهتوان آن را معنای یک واحد زبانی است که می محتوا: -
 خلاصه کرد.

 مضمون: بیان شکلی محتوا است. -
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های شکلی بر اساس این تعاریف، واضح است که آنچه در یک متن ادبی به بررسی
نتقد ادبی باید بررسی و توصیف شده و بر مشود مضامین متن است که به وسیلۀ مربوط می

اساس آن میزان خلاقیت شاعر در ساخت آن مضامین مشخص شود. میزان خلاقیت شاعر 
معنا و محتوا؛ چرا که منطقاً دو مضمون بررسی کرد نه در دو حوزة را باید تنها در حوزة 

ت. بدیهی است های شکلی خارج اسبررسیمعنا و محتوا( از حوزة متن )دیگر  حوزة 
معنی"که چنانکنند. )همشناسی بررسی میدانش زبانی یک اثر را به وسیلۀ "معنا"

ی یک اثر را "محتوا"است.( از دیگر سو  "شناسیزبان"های دانش یکی از شاخه "شناسی
کنند؛ دانشهای مرتبط به آن موضوع بررسی میدانشبه وسیلۀ  -بسته به موضوعش-نیز 

شود. شاعران را بر اساس میزان شناسی و... میفلسفه، روانشناسی، جامعههایی مانند 
 بندی کرد.توان به چند گروه تقسیمخلاقیتشان در ساخت مضمون می

کنند که شاعرانی که در ساخت مضامین خلّاقند و مضامینی را به ادبیّات عرضه می -
از مانند  منوچهری و خاقانی سپیش از ایشان مسبوق به سابقه نبوده است )شاعران مضمون

 الدین اصفهانی و صائب و...(.و نظامی و مولوی و کمال

شدة شاعرانی که در ساخت مضامین خلّاقیت چندانی ندارند و بیشتر، مضامین ساخته -
کنند. سرایی میعناصر شکلی(... دوبارهمضمون )های ساخت دیگران را با تعویض تکنیک
به ویژه -های زبانهمین عناصر و ایجاد روابط تازه در محورخلّاقیت اینان در تعویض 

زدایی از خودکاری آن ییآشنا منظوربهپیرامون مضمون خودکارشده  -ینینشهممحور 
 لامعی و امیرخسرو دهلوی و حافظ و جامی و...( مانندباز . )شاعران مضموناستمضمون 

های ساخت در تعویض تکنیکشاعرانی که نه در ساخت مضامین خلّاقیت دارند نه  -
مضمون، نه در ایجاد روابط و تعاملات تازه پیرامون مضمون خودکارشده. این دسته از 
شاعران معمولاً با تغییر عناصر آوایی اثر مانند وزن و قافیه یا با تغییر قالب آن، مضمون 

 دهند.ای را به اثر خود انتقال میخودکار شده

ضامین شاعر بررسی کرد و دید چه راهکار عملی و مخلّاقیت را باید در حوزة 
توان و آیا می ساخت مضمون وجود داردمحسوسی برای سنجش خلاقیت در حوزة 
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معیاری عینی برای این بررسی و سنجش در نظر گرفت یا نه؟ قدما در بررسی خلاقیت 
ضامین شاعران ماند با مقایسۀ کردهشاعران پیشین رجوع کرده و تلاش می شاعر، به دیوان

عصر خود و شاعران پیشین، مضامین مشترک و یا مضامین نو را پیدا کنند و اساس هم
رسد این روش، تنها شیوة نظر میقرار دهند. به عصر در این حوزهداوری و نقد شاعران هم

 بنابراین ما نیز به پیروی از قدما این شیوه را؛ ممکن برای بررسی خلّاقیت یک شاعر است
بریم. البته باید به این به کار می ای تعیین خلاقیت شاعران نسبت به شاعران پیش از خودبر

منتقد و منابع کتبینکته توجه داشت که ابزار قدما در به کارگیری این روش معمولاً حافظۀ 
ای بوده که منتقد در اختیار داشته است. امروزه با به دستیابی به منابع و مآخذ تازه و 

های جستجو در منابع ادبیّات فارسی، احتمال بررسی افزارهایی با قابلیتبه نرم دسترسی
توان ی که میاگونهبهی انسانی به حداقل رسیده است خطاتر فراهم شده و ضریبدقیق

هایش نسبت به شاعران پیش از خود با میزان خلّاقیت یک شاعر را در ساخت مضمون
 .ضریب اطمینان بالایی نشان داد

متنی های برونبیان این نکته نیز ضروری است که بررسی خلاقیت شاعر، نیاز به بررسی
ای این موضوع تنها مسئله ی مانند تاریخ ادبیات توجه کرد؛مسائلدارد و در آن باید به 

شده )فقط متن( در روش نقد پیشنهادی سازگاری ندارد. است که با یکی از اصول مطرح
متن او با متن دیگر شاعران امکانمقایسۀ یک شاعر تنها به وسیلۀ  تعیین میزان خلّاقیت

متنی های برونباره ناگزیر از بررسییندرای که برای نقد و داوری اگونهبهپذیر است 
ادبیّاتی نیست و های برون متنی به معنای بررسیهایی برونهستیم. البته منظور ما از بررسی

خلّاقیت ساخت مضمون ر هم به دنبال ادبیّت متن در حوزة های پیش از شاعما در متن
آن اصل مذکور در نظر مطرح شده باید بررسی خلّاقیت را تبصرة  مسائلهستیم. با توجه به 

 گرفت.

، در ادبیت -زدایی از خودکاری زبان متنبه دلیل آشنایی -بر این اساس خلّاقیت شاعر
ت در تراز ادبی آن تأثیر منفی خواهد داشت. یرگذار است و بالطبع عدم خلّاقیتأثمتن 

توان به دو روش توصیفی و کمّی مشخص کرد و با توجه به خلّاقیت یا عدم خلّاقیت را می
گذاری کرد یا به توصیف ، ارزشسنجشقابلی کمی و اگونهبهرا  هاآنکمّیتشان در متن، 
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 ازآنجاکهیک متن لحاظ نمود. را در تراز ادبی  هاآنپرداخت و نقش منفی یا مثبت  هاآن
عامل خلّاقیت شرط لازم هر اثر هنری است؛ بنابراین فرض ما این است که مضامین بکار 
رفته در متن خلاقانه و حاصل سرایش شاعر است. بنابراین وجود خلاقیت عنصری است 

و  کنیمتنها عوامل عدم خلاقیت را بررسی می خنثی که در تراز بندی تأثیری ندارد و ما
در نظر گرفت، بنابراین باید از  سنجشصورت قابلبهترازی منفی را  توانبرای هر مورد می

 موارد عدم خلّاقیت را کسر کرد. تراز ادبی یک واحد ادبی مجموع

 (Varianceتنوع درکاررفت عناصر شکلی ) 

توان کمّی و کیفی می صورتبهشود و تنوع عاملی است که از بررسی متنی حاصل می
باید  -یک عنصر شکلی عنوانبه -آن را نشان داد. پیش از تعریف و تبیین تنوع 

 اش در ادبیّت متن را بر اساس دیدگاه شکلی مشخص کرد.تأثیرگذاری

کند از خودکاری زبان عناصر شکلی سعی میمتن ادبی، به وسیلۀ شاعر یا نویسندة 
را برجسته کند. پرسشی که در  دنظرمورزدایی کرده و به این وسیله محتوای متن، آشنایی

شود این است که در این مرحله کمّیت و کیفیّت عناصر به کار رفته تنها اینجا مطرح می
 "تناسب"عواملی هستند که باید در بررسی و نقد یک متن در نظر داشت؟ در قسمت 

که ی مسائلضمنی به این پرسش پاسخ منفی داده شد. حال باید دید علاوه بر  طوربه
 مطرح شده چه عوامل دیگری را باید در این بررسی و نقد در نظر گرفت. حالتابه

دارای انواع و اقسامی است که همگی تحت  -به عنوان مثال تشبیه-هر عنصر شکلی 
تنوع "در متن، با  "کاررفت یک عنصر شکلی"شوند. بندی مییک عنوان کلی )تشبیه( طبقه

مفهوم مجزا هستند. طبیعی است در یک متن تشبیه گرا، همان عنصر در متن، دو  "کاررفت
 توان دو وضعیت را مفروض دانست:می

الف: تشبیه به لحاظ کمیت  بسامد، کاررفت بالایی را در متن به خود اختصاص دهد اما  
ها، تشبیهفرضی بیشینۀ  صورتبهاین کمّیت توأم با تنوع کاررفت عنصر تشبیه نباشد. )یعنی 

 ارکان بلیغ، به اعتبار طرفین حسی به حسی و به اعتبار نوع مفروق باشند(به اعتبار 
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ب: تشبیه به لحاظ کمیت  بسامد، کاررفت بالایی را در متن به خود اختصاص دهد و 
حال این کمیت توأم با تنوع کاررفت عنصر تشبیه باشد. )یعنی در یک متن انواع و یندرع

 ه کار رفته باشد.(اقسام تشبیه به اعتبارهای گوناگون ب

زدایی از زبان متن، در دو حالت ویژه اصل آشناییگرایانه و بهبر اساس دیدگاه شکل
زدایی داشته باشد زیرا عدم تنوّع در یک تواند آشناییبیشتر می "ب"مفروض، حالت 

خود را تا حدودی از دست زدایانۀ شود که آن عنصر کارکرد آشناییعنصر شکلی باعث می
یم به سایر عناصر شکلی نیز هست؛ به این معنا که اگر در یک تعمقابلاین مسئله  بدهد.

متن، شاعر یا نویسنده از میان تمام عناصر شکلی مؤثر در ادبیت متن، تنها از چند عنصر 
زدایی زبان متن و در پی آن کاهش ادبیّت محدود استفاده کند بالطّبع باعث کاهش آشنایی

 متن خواهد شد.

بررسی تنوّع کاررفت عناصر شکلی، ابتدا باید کمیت این عناصر در متن را برای 
توان عنصر یا عناصر غالب متن را مشخص کرد که در مشخص کرد )در این مرحله می

شناسی متن کاربرد دارد( پس از این مرحله باید به توصیف کیفی عناصر شکلی به سبک
 هاآنهای ادبی بندی مقولهناصر و دستهکار رفته در متن پرداخت. پس از توصیف این ع

بنابراین در یک متن ادبی علاوه بر ؛ توان به تنوع کاررفت هر عنصر در متن پی بردمی
کاررفت عناصر شکلی به لحاظ کمی و کیفی باید به عنصر تنوع عناصر متن هم توجه کرد 

ش در ادبیت متن آن پرداخت تا میزان تأثیر سنجشقابلگذاری و با توصیف آن به ارزش
 مشخص شود.

گرچه بررسی آن در سطح یک -واحد ادبی بررسی کرد عامل تنوع را بهتر است در کل
در این صورت عدم تنوع در کاررفت عناصر شکلی و تکنیک  -وجه نیستیببیت هم 
 توان از مجموع تراز ادبی متن کسر کرد.را می هاآنساخت 

 نقدنمونة 
پردازیم تا حاضر، به نقد بیتی از خاقانی مییشنهادی مقالۀ پشیوة  بر اساسدر پایان 

 ای عینی از مباحث نظری مطرح شده را به دست داده باشیم:نمونه
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 مــریخ بــین کــه در زحــل افتــد پــس از دهــان
 

 

ــد  ــر افکن ــا ب ــب رخش ــفت کواک ــروین ص  پ
 

 (835: 8315)خاقانی، 
 زبان یدر برونه کمیّت و کیفیت عناصر شکلی -1شماره جدول 

عنصر 

 شکلی

توازن  بدیع لفظی ردیف قافیه وزن

 نحوی

 مجموع

 9 3 3 1 1 1 کمیّت

 1 3 3 9 9 2 کیفیّت

 

 ي زباندرونهکمیّت و کیفیّت عناصر شکلی در درونة  -2 جدول شماره

عنصر 

 شکلی

مصرحة استعارۀ 

 مرشحه

استعارۀ 

 مکنیّه

تشبیه حسیّ به 

 مفصّل-حسّی

 مجموع مراعات نظیر

)مریخ، زحل،  9 یّتکم

 کواکب(

)دهان  1

 مریّخ(

)پروین  1

 صفت(

اجرام واحد ) 1

 سماوی(

1 

 91 1= 1×1 9= 1+2 ×1 1= 1+9×1 322= 3×9+9×9 کیفیتّ

 

ی عناصر به کار رفته در متن خلّاقانه هستند که شرط لازم یک متن خلّاقیت: همه -9
 شود.کسر امتیاز شود، مشاهده نمیادبی است. در این واحد ادبی عدم خلّاقیت که منجر به 

تنّوع: تنوع در کاررفت عناصر شکلی را بهتر است در کل یک متن ادبی بررسی  -3
 .استتنوع مشهود  موردبحثکرد، گرچه در بیت 
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 حال با توجه به فرمول مطرح شده تراز ادبی بیت بالا چنین خواهد بود:

L= LB (F+Q) + LD (F+Q) 

L= (ّت درونۀ مجموع کمیّت و کیفی )زبان( مجموع کمّیت و کیفت درونۀ ) +11زبان
93=31 

دست داده میصورت یک واحد عددی بهنقد در نهایت بهاین شیوة بدین ترتیب نتیجۀ 
چنان یک واحد ادبی  دیگر را شود. هرچند ممکن است پس از ا تمام مراحل نقد، فردی هم

بیشتر بپسندد، امّا باید توجّه داشت  ،است که به نسبت واحد مورد نقد دارای تراز کمتری-
عبارت دیگر و نقد، ارتباطی با متن و ادبیّت آن ندارد. بهکه این ترجیح از دیدگاه این شیوة 

( Aتوان گفت هرکس مختار است یک واحد ادبی )مثلاً واحد در یک حالت مفروض می
تواند منکر ، امّا نمی( بداندBواحد مثلاً موردمطالعه )از واحد « بهتر» ،حتّی با تراز کمتر-را

تواند محصول تأثّرات برونمذکور می شود. قضاوت Aنسبت به نمونۀ  Bتراز بالاتر نمونۀ 
روانی و... -ی زیستیهاتجربه باهای عاطفی، انطباق متن انگیزش ازجملهمتنی خواننده 

تحمیل نگرش خواننده به  های خود  متن نیست بلکه حاصلباشد که از دیدگاه ما، از توانش
 موردمطالعهاین نوع نقد با تعیین تراز ادبی و کیفیّت ساختاری متن بنابراین دامنۀ ؛ متن است
 یابد.پایان می

 گيرینتيجه
ادبیّت متن حاصل تغییراتی است که در دو بعد آوایی و معنایی بر زبان خودکار اعمال 

ساز آن دبیّت یک متن باید تمام عناصر برجستهبنابراین برای سنجش تراز ادبی و ا؛ شودمی
نهایی در اش با زبان خودکار به نتیجۀ را مشخص کرد و با ترازبندی آن براساس فاصله

توان نتایج پذیر زبان ادبی میمورد ادبی ّت متن رسید. با اتّکا بر عناصر محسوس و توصیف
پذیر مطرح کرد. این مسئله هدف غایی های قابل ردّ و اثبات و تعمیمحاصله را نیز با گزاره

ای است که در این پژوهش معرّفی شد. در پژوهش حاضر الگوها و ترازهای شیوه
دست داده شده؛ بنابراین بر اساس زبان بهپیشنهادی عناصر مربوط به درونه و برونۀ 

دقّت به بر اساس این شیوه، در کنار  هاآنساز متن و کیفیّت سنجش مجموع عوامل برجسته
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هایی محسوس توان با گزارهتناسب، تنوّع و خلّاقیت در کاربرد عناصر شکلی میسه مقولۀ 
اش، کرد. شاید این دیدگاه به تعبیر منتقدان احتمالی اظهارنظرو عینی در مورد یک متن 

مند میزان ادبیت متن است. مکانیکی باشد؛ امّا به نظر ما تنها راه بررسی علمی و روش
های شخصی خواننده و تأثّر از متن همواره وجود دارد، امّا باید احتمال برداشت هرچند

های نقد مطرح عنوان گزارهی بهمتنبرونهای عاطفی و این انگیزشتلاش شود تا نتیجۀ 
نقد هستند و بایست با زبان ای که امروزه در بیشتر متونی که ماهیّتاً از مقولۀ نشود. شیوه

 شود.سخن بگویند، دیده میارجاعی و خبری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33□  22-08 صص مجيد دادفر، امين یعقوبی  ..... تراز ادبی متن )پيشنهادی در نقد ادبی 

 هانوشتپی
گیری پیام به سمت خود گوینده( نقش اند از: نقش عاطفی)جهتهای زبانی از دیدگاه یاکوبسن عبارتسایر نقش .8

گیری پیام به سمت موضوع پیام( نقش گیری پیام به سمت مخاطب(، نقش ارجاعی)جهتترغیبی)جهت
سوی مجرای ارتباطی()رک صفوی، گیری پیام بهسمت رمز( و نقش همدلی)جهتگیری پیام به فرازبانی)جهت

8315 :35-33 ) 
گونه ای منطبق با زبان معیار است و هیچکه جمله« آفتاب در اومد»توان گفت جملة در یک مثال ساده می .8

چار دگرگونی شود تا زبان دتواند در درونه و برونة داری ندارد، در طی مراحل گوناگون میبرجستگی و نشان
وجود آیند: چو سالار این هفت خروار کوس/ برآورد بانگ از گلوی خروس)نظامی( های زیر بهدرنهایت نمونه

یا: هزاران نرگس از چرخ جهانگرد/فرو شد تا برآمد یک گل زرد)نظامی( یا: سحر چون خسرو خاور علم بر 
ها تا زمانی شوند. البتهّ این گزینشمکث در روانی کلام می دارند و موجبکوهساران زد...)حافظ( که کاملاً نشان

: 8326شفیعی کدکنی،  نک.مجاز است که اصل رسانگی مختل نشود.)در مورد محورهای زبانی و  اصل رسانگی
 (55-31: 8315، صفوی، 88-85

 نک.اند.)ه کردهاستفاد« صحت و اولویت»منتقدان سبک هندی، در نقد شعر معاصرانشان، از این شیوه با نام  .3
در بیت: ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی/مایة « بقا»( بر این اساس مثلاً هرچند کاربرد 821: 8352شفیعی، 

این است که با « اولویت»دارد، امّا « صحت»نقد بقا را که ضمان خواهد شد؛ از دیدگاه دستور زبان و عروض و... 
 موجب افزایش ادبیِت متن شود.« ضمان»ن با جایگزین شود تا ارتباط آ« زمان»واژة 

ای بر بیشتر بودن امتیاز عنصر سمت راست نسبت به عنصر سمت چپ است. اگر چنین رابطهنشانة  <علامت  .5
 ( خواهد بود.>صورت عکس)مذکور در این الگوها بهاساس بسامد وقوع در زبان خودکار ترسیم شود، نشانة 

 نک.کند)ترازبندی عناصر بیانی انجام گرفته که فرضیّات این پژوهش را تأیید میاخیراً پژوهش مستقلی در مورد  .5
کارشناسی ارشد دانشگاه نامة ها در زبان خودکار و ادبی؛ پایاناساس کاررفت آن تعیین تراز ادبی عناصر بیانی بر

 (، پژوهش: امین یعقوبی، راهنما: صادق جقتایی(8315ایرانشهر)
رود)نرگس: کار میصارفه بهاست که در پی تداوم کاررفت، واژگانی شده و بدون قرینة  ایارهمرده، استعاستعارة  .6

صفوی،  نک.باره تواند بدون قرینه به کار رود.)در اینزبان ادب است و نمیهنوز ویژة  زندهچشم( امّا استعارة 
8313 :1- 3) 

ها را کنان؛ افزون بر کنایه، تناسب میان کنایهان شده دندانبن دند مثلاً نظامی در: فتح به دندان دیتش جان کنان/از .2
 نیز رعایت کرده است.

 883-888: 8311شمیسا،  نک.های آن در مورد اضطراب سبک و نمونه .1
 3ضرب در  3است،  3زبان کار رفته و تراز استعاره در درونة اساس این که سه استعاره در متن به در این مورد بر .1

 5در ضرب 3ها( در الگوی استعاره 5اند)با امتیاز مرشحهها مصرحة جهت که این استعارهامه ازآنشود و در ادمی
 شود. سایر موارد نیز به همین ترتیب است.می
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